واکاوی چرایی تصویب تحریم های جدید
آمریکا علیه ایران
مقدمه
در حالی که «تحریم» به یکی از کلیدواژه‌های اصلی دولت در دوران تبلیغات ریاست جمهوری تبدیل شده بود و در دوران قبل از انتخابات دولتی ها و شخص آقای روحانی دائماً روی این موضوع که دولت یازدهم یکی از موفق ترین دولت ها در زمینه رفع و جلوگیری از اعمال تحریم ها بوده است، با این وجود شاهد هستیم که در فردای پیروزی آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، دولت ترامپ با اعمال سیاست خصمانه و در حالی که تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران را برای ۳ ماه دیگر تمدید کرده بود، با هدف اعمال فشار بر ایران جهت عقب نشینی از قدرت دفاعی خود، همزمان مجازات‌های جدیدی علیه تهران به ‌دلیل فعالیت‌های موشکی وضع کرد. 
در دوره جدید تحریم های اعمالی، سنای آمريكا روز چهارشنبه (17 اردیبهشت) و تنها چند ساعت پس از حمله تروریستی در تهران، به قانون تحريم های جدید ايران به بهانه آزمايش های موشك‌های بالستيك و ديگر موارد نقض قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل رای موافق داد. گفتنی است سنای آمریکا این تحریم‌های ضد ایرانی را با 92 رأی موافق(جمهوری خواهان و دموکرات‌ها) و 7 رای مخالف به تصویب رسانده است. بر اساس مصوبه سنا، رئیس جمهور آمریکا می تواند افرادی را که در برنامه موشک های بالستیکی ایران دخالت دارند و هر فردی را که با آنان داد و ستد کند در فهرست تحریم های اجباری آمریکا قرار بدهد. این قانون همچنین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست تحریم‎های تروریستی قرار می دهد و تحریم تسلیحاتی علیه این نهاد اعمال می کند. 
هر ماه یک تحریم؛ دستاورد ترامپ برای ایران
دونالد ترامپ از معدود رؤسای جمهور ایالات متحده است که در کمترین زمان، بیشترین تحریم ها را بر علیه ایران اعمال کرده است به طوری می توان وی را مرد اعمال تحریم ها علیه ایران لقب داد. ترامپ بعد از ورود به کاخ سفید به عنوان رئیس جمهور آمریکا، به طور متوسط هر ماه یک بار تحریم های جدیدی علیه ایران اعلام کرده است.

وی که اول بهمن ماه 1395 به عنوان چهل و پنجمین رییس جمهور آمریکا سوگند یاد کرد، درست دو هفته بعد، اولین تحریم ها علیه ایران را کلید زد. به طوری که خزانه داری آمریکا 15 بهمن ماه سال 95 اعلام کرد نام 13 فرد و 12 شرکت مرتبط با برنامه موشکی ایران را در فهرست تحریم های خود قرار داده است. اعلام این تحریم ها دو روز بعد از آن صورت می گرفت که «مایکل فلین»، مشاور امنیت ملی وقت کاخ سفید گفته بود که به ایران اخطار می دهد. 

تنها دو ماه بعد از این تحریم ها، دولت ترامپ 30 شرکت و فرد خارجی را به بهانه انتقال فناوری‌های حساس به ایران با تحریم هایی جدید تنبیه کرد. این تحریم ها که روز 4 فروردین اعلام شد نهادها و افرادی در چین، امارات عربی متحده و کره شمالی را هدف قرار می داد که به ادعای آمریکا خدمات و کالاهایی را برای برنامه موشکی بالستیک در اختیار ایران قرار داده‌اند و یا به برنامه تسلیحاتی کره شمالی و سوریه کمک کرده‌اند.

بیست روز بعد خزانه داری آمریکا زنجیره تحریم ها را با بهانه قرار دادن مسائل حقوق بشری ادامه داد. این بار سازمان زندان های تهران و «سهراب سلیمانی» سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی سازمان زندان ها و مدیر کل سابق زندان های استان تهران، با ادعای «نقض جدی حقوق بشر» تحریم شدند.

سرانجام، دولت دونالد ترامپ حدود یک ماه بعد، همزمان با تعلیق تحریم های هسته ای ایران تحریم های جدیدی علیه تهران، باز هم به بهانه فعالیت های موشکی وضع کرد. تحریم های جدید که روز 27 اردیبهشت اعلام شدند هفت شخص حقیقی و حقوقی ایرانی و چینی را هدف قرار دادند. 

در حالی که دولت ایران، این تصمیم‌های دولت ترامپ را محکوم کرده و آن را نقض روح توافق هسته ای (برجام) دانسته است؛ لیکن واشنگتن ادعا می کند آزمایش های موشکی ایران با قطعنامه 2231 که برای تأیید برجام به تصویب شورای امنیت رسیده، مغایر است. این ادعا در حالی مطرح می شود که این قطعنامه تنها از ایران «می خواهد هیچ فعالیتی مرتبط با موشک های بالستیکی طراحی شده برای قابلیت حمل سلاح‌های هسته ای، شامل پرتاب با استفاده از چنین فناوری‌های موشک های بالستیک، صورت ندهد.»

برنامه‌های موشکی جمهوری اسلامی ایران صرفاً ماهیت دفاعی داشته و هیچ یک از موشک های بالستیک ایران برای برخوردار بودن از قابلیت حمل سلاح هسته ای طراحی نشده اند و بنابراین در حوزه صلاحیت قطعنامه 2231 قرار نمی‎گیرند. ایران همچنین با این استدلال که توان موشکی بخشی از توان تسلیحاتی متعارف است که تقویت آن حق مشروع هر کشور مستقل به شمار می رود، آزمایش های موشکی را حق ذاتی خود در دفاع از امنیت و منافع ملی دانسته و اعلام نظر در مورد آنها را خارج از حیطه صلاحیت دیگران دانسته است.
پشت پرده تحریم های جدید آمریکا علیه ایران
قبل از پرداختن به علل و چرایی تحریم های جدید آمریکا علیه ایران که ظاهراً برنامه موشکی ایران هدف گرفته است، باید تأکید کرد که سیاست اعمال فشار و تشدید تحریم های آمریکا علیه ایران را پایانی نیست و هر روز کار جدیدی در این زمینه از سوی سیاستمداران آمریکایی انجام می گیرد. به ویژه اینکه باید اضافه کرد جمهوری خواهان آمریکایی که از زمان انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور این کشور جان تازه ای گرفته‌اند، بیش از پیش به تلاش‌های خود برای افزایش هر چه بیشتر فشارها بر ایران به بهانه‌های مختلف افزوده‌اند. اما در خصوص واکاوی علل و چرایی تحریم های جدیدی که کنگره آمریکا ظاهراً به بهانه برنامه موشکی ایران اعمال نموده است می توان مواردی را به شرح ذیل مورد شناسایی قرار داد:

الف) دستور کار صهیونیستی

در بیان چرایی به راه افتادن موج جدید تحریم ها علیه ایران در آمریکا، به نظر می رسد، بیش از هرچیز باید به نقش بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اسرائیل و سفر چند ماه قبل وی به واشنگتن اشاره کرد. وی در جریان سفرش به آمریکا، مدعی شده بود که ایران نه تنها تهدیدی برای رژیم اسرائیل به شمار می رود، بلکه قصد دارد با توسعه برنامه موشکی، در نهایت آمریکا را هدف قرار دهد. آن گونه که مشخص است، این گونه اظهارات و موضع گیری ها در کنار فعالیت های همیشگی لابی صهیونیستی آمریکا و نفوذ گسترده ای که صهیونیست ها در کنگره و سنای آمریکا دارند، در تندتر کردن مواضع آمریکا نسبت به ایران مؤثر بوده و به بار نشسته است. از آن زمان تاکنون به جز خود ترامپ، معاون اول و وزیر دفاع وی که به نوعی تحت تأثیر صهیونیست ها هستند نیز درباره این امر مواضع تندی را اتخاذ کرده و حالا هم که نوبت به سناتورهای دموکرات و جمهوری خواه رسیده است. این مواضع تند به تدریج قالب عملیاتی به خود گرفته و به صورت تحریم که جدیدترین آن در اواخر اردیبهشت و به فاصله بسیار کمی از انتخابات ریاست جمهوری ایران اعمال شد، به معرض نمایش در آمده است. ضمن اینکه در تحریم های اخیر سنا بر علیه ایران نیز مقامات صهیونیستی نقش مهمی بر عهده داشته‌اند. به عنوان مثال در هفته های گذشته و در روز انتخابات ریاست جمهوری ایران، مشاور بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی گفته بود تلاش خواهد کرد در دیدار با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا وی را برای وضع تحریم‌های سخت‌گیرانه‌تر علیه ایران مجاب کند.

مایکل اورن، از معاونان نتانیاهو و سفیر اسبق رژیم صهیونیستی در آمریکا تأیید کرد هدف از این تحریم‌ها مسدود کردن انتقال پول توسط ایران به شیوه قبل از حصول توافق هسته‌ای این کشور با گروه 1+5 خواهد بود. 

ب) کنترل رفتار و فعالیت های منطقه ای ایران
طی سال های گذشته و همزمان با شروع بحران‌های منطقه ای، جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش به یک قدرت بزرگ و مؤثر در معادلات این منطقه تبدیل شده است. ضمن اینکه قدرت منطقه ای ایران در غرب آسیا که بیشتر ناشی از اقتدار دفاعی و قدرت نظامی و مستشاری ایران می باشد، از ماهیت سلبی و ایجابی برخوردار شده است. 

دولت ایالات متحده آمریکا بر این باور است، همچنان که اشاره شد بخش عمده ای از قدرت ایران دست تهران را در رفتارهای و فعالیت های منطقه ای ضد منافع آمریکایی باز گذاشته است، به اقتدار نظامی به ویژه قدرت موشکی جمهوری اسلامی باز می گردد. لذا برای مهار رفتارهای به اصطلاح غیرهمسوی ایران با منافع ایالات متحده، کنگره آمریکا بدون توجه به مسائل داخلی ایران از جمله نتایج انتخابات و اینکه چه کسی و از کدام طیف زمام امور را در ایران بر عهده گرفته و بر قوه مجریه تکیه زده است، در چهارچوب مطالبی که گفته شد، اقدام تحریم های جدیدی علیه ایران نموده است.    

برای اثبات این امر کافی است به صحبت‌های «استوارت جونز» دیپلمات ارشد آمریکایی که مسئول امور خاورمیانه است اشاره شود که اخیراً در اظهاراتی ایران را به تلاش برای بر هم زدن ثبات منطقه متهم کرد و مدعی شده است: «بازنگری در حال انجام باعث نخواهد شد تا ادامه مقابله با اقدامات برهم زننده ثبات در منطقه از سوی ایران متوقف شود، اقداماتی چون حمایت از اسد (رئیس‌جمهوری سوریه)، پشتیبانی از حزب‌الله...». در همین حال سفیر اسبق رژیم صهیونیستی نیز اخیراً طی مصاحبه ای با خبرگزاری بلومبرگ ضمن اشاره به تشدید تحریم های ایران گفته بود: «لازم است برای رفتارهای ایران هزینه در نظر گرفته شود». 

باید توجه داشت از نظر استراتژیست های آمریکایی، برای کنترل رفتار منطقه ای ایران، دولت آمریکا باید دست به یک سری اقدامات بزند که تحریم سپاه و مقابله با قدرت منطقه ای این نهاد یکی از این اقدامات مهم می باشد. چنان که اندیشکده «مطالعات بین الملل و استراتژیک آمریکا» اواخر فروردین 1396 با انتشار گزارشی ضمن توصیه به رئیس جمهور آمریکا رد زمینه اعمال فشار به ایران می نویسد:  «دولت ترامپ باید عملیات‌های مستقیم و غیرمستقیم خود با هدف ایجاد اختلال در فعالیت‌های سپاه پاسداران ایران را تقویت کند».


ج) ایجاد محدودیت و مانع برای برخی معاملات تسلیحاتی ایران
اقدام اخیر دولت آمریکا در رابطه با تحریم برنامه موشکی ایران هدف دیگری را نیز دنبال می کند و آن ایجاد محدودیت در معاملات تسلیحاتی ایران با خارج است. آمریکایی‌ها به زعم خود بر این باورند که بخشی از توسعه برنامه و تکنولوژی موشکی ایران به خریدهای تسلیحاتی بر می گردد که تهران با برخی از شرکت ها و کشورهای خارجی انجام می دهد. لذا از این نقطه نظر از نظر کنگره آمریکا، تحریم های جدید می‌تواند روی معاملات تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران با کشورهایی که تحت نفوذ ایالات‌ متحده قرار دارند، تأثیرگذار باشد.  

در همین راستا باید اشاره داشت طی گزارشی که اندیشکده «مرکز مطالعات و استراتژیک آمریکا» در اواخر فروردین ماه منتشر کرد می نویسد: «آمریکا باید تحریم‌های اقتصادی خود علیه ایران به خاطر نقض حقوق بشر، حمایت از نیروهای نیابتی شبه‌نظامی و توسعه و آزمایش موشک‌های بالستیک توسط تهران را حفظ کند. حفظ انسجام ائتلاف بین‌المللی برای اعمال فشار مالی بر ایران نیازمند دیپلماسی و ترغیب استادانه سایر کشورها توسط واشینگتن است، به خصوص با توجه به منافعی که کشورهای اروپایی، ژاپن، کره جنوبی، چین و روسیه در زمینه‌های اقتصادی و انرژی در ایران دارند و در تضاد با منافع آمریکاست. درس‌های آموخته‌شده از رژیم کنونی تحریم‌ها، از جمله روند جریان منابع مالی از طریق نظام ایران، تأثیر آن‌ها بر نهادهای مرتبط با سپاه پاسداران، و روش‌های مؤثر برای اجرای "مکانیسم ماشه" باید سرلوحه کار برای گسترش تحریم‌ها در آینده باشند. قانون‌گذاران آمریکایی باید تحریم‌هایی را طراحی کنند که شامل نشانه‌ها و مکانیسم‌هایی برای رهگیری اقدامات ایران باشد».

د) مهار قدرت ایران به خصوص در زمینه موشکی

برنامه موشکی ایران که به طور روزافزون در حال پیشرفت است در سال های اخیر به یکی از نگرانی های عمده دولتمردان ایالات متحده تبدیل گشته است. اندیشکده ها و استراتژیست های آمریکایی بر این باورند ايران مي‌تواند از دانش و تجربه‌اي که از آزمايش‌هاي موشکي‌اش به دست مي‌آورد براي ساخت موشک‌هاي بالستيک قاره‌پيما بهره بگيرد. ارزيابي‌هاي دستگاه‌هاي اطلاعاتي آمريکا نيز ظاهراً ناظر بر اين سخن است که ممکن است تا يک دهه ديگر  ايران درباره ساخت موشک‌هاي بالستيک قاره پيما تصميم گيري کند. از نظر آمریکایی‌ها 10 سال از نظر برنامه ريزي براي آينده جهان و برنامه ريزي نظامي، زمان طولاني به شمار نمي‌رود. بنابراين مي‌بينيم که برنامه موشکي ايران از بعد جهاني، چنين مشکلاتي را به همراه دارد. در نهايت هم اين خطر موشکي در بلندمدت مي‌تواند متوجه خود آمريکا باشد. به عنوان مثال در ماه های گذشته "داوین پورت" مدير بخش سياست هاي منع اشاعه در انجمن کنترل تسليحات در آمريکا طی نشستی در «اندیشکده آمریکایی شورای آتلانتیک» که با حضور جمعی از کارشناسان حوزه نظامی و موشکی برگزار می شود اظهار می دارد: «باعنايت به اينکه ايران در گذشته، خودش را به ممنوعيت آزمايش‌هاي موشکي مقيد نکرده است و تحريم‌ها درباره برنامه موشک‌هاي بالستيک ايران نيز نتوانسته است مانع از اقدامات اين کشور شود، اگر ايران بخواهد برنامه موشک‌هاي بالستيک قاره‌پيما را دنبال کند، چرا نبايد گام‌هاي لازم در اين زمينه را بردارد؟ ايران قبلاً نيز قطعنامه‌ها را نقض کرده و نشان داده است که به قطعنامه جديد سازمان ملل متحد نيز درباره آزمايش‌هاي موشکي‌اش، احترام چنداني قائل نيست. با اين اوصاف، چرا نبايد ايران بخواهد اين روند را ادامه بدهد؟ برداشته شدن تحريم‌ها به ايران اين امکان را مي‌دهد تا به واردات فناوري‌هايي مبادرت کند  که مي‌تواند از آن براي برنامه موشک‌هاي بالستيک قاره‌پيماي خودش استفاده کند. اين تحريم‌ها در اکتبر 2023 میلادی برداشته خواهد شد اما اگر ايران گام‌هايي را براي همکاري با آژانس بين المللي انرژي اتمي درخصوص شفاف سازي درباره برنامه هسته‌ای‌اش بردارد، ممکن است در زماني بسيار زودتر از آن، اين تحريم‌ها  برداشته شود. اگر آژانس بين المللي انرژي اتمي به اين جمع‌بندي برسد که برنامه هسته‌اي ايران صلح آميز است و هيچ انحرافي درباره مواد هسته‌اي رخ نداده است، ممکن است تحريم‌هاي مذکور نيز زودتر برداشته شوند. ايران گام‌هاي زيادي برداشته است تا اين روند را پيش ببرد و اگر بخواهد، احتمالاً مي‌تواند در مدت سه سال به اين هدف برسد (ساخت موشک‌هاي بالستيک قاره‌پيما)». از نظر آمریکا برداشته شدن تحریم از یک نقطه نظر به معنای باز شدن درهای تکنولوژی به روی ایران و در تقویت ساختارهای موشکی و در نهایت افزایش قدرت منطقه ای ایران است. 

در همین پیوند و در یک نگاه تئوریکی منطق رئالیستی حکم می کند که آمریکا از ظهور یک رقیب هم  شأن و جدی در مناطق دیگر که بتواند قدرت برتر و نظم مطلوب آن را به چالش بکشد، جلوگیری نماید. با توجه به حساسیت  های منطقه غرب آسیا و جایگاه آن در سیاست خارجی آمریکا، تنها چالش‎گر جدی در این منطقه برای واشنگتن، ایران است که طی سال های گذشته توانسته است با تحکیم و تقویت بنیه دفاعی و اقتدار موشکی به یکی از قدرت های برتر منطقه تبدیل شود که این مسأله نگرانی های فراوانی را برای آمریکا و مشخصاً دولت ترامپ پیش آورده است. این در حالی است که طی سال‎های اخیر، رخدادهای متعدد منطقه‎ای و بین المللی همراه با سیاست خارجی و داخلی ایران باعث شده است که جمهوری اسلامی به عنوان قدرتی مهم و کلیدی در این منطقه شناخته شود و روز به  روز بر قدرت و حوزه نفوذ آن افزوده شود. 

علاوه بر این، سند چشم انداز بیست ساله نیز در پی رساندن ایران به جایگاه قدرت اول منطقه ای است. حال، اهمیت ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک، ژئواستراتژیک، ژئوکالچر و .... منطقه را برای آمریکا در نظر بگیرید که قدرت رقیبی چون ایران در حال اوج گیری در آنجاست و قطعاً تاجایی که بتواند در پی به چالش کشیدن قدرت و نفوذ آمریکا در منطقه خواهد بود. حال منطق رئالیسم تهاجمی دیکته می کند که آمریکا باید با ایران مقابله کرده و از قدرت یابی منطقه ای و تبدیل شدن آن به هژمون منطقه‌ای رقیب جلوگیری نماید. یک استراتژی تجویزی مکتب رئالیسم، اعمال تحریم است. بنابراین آمریکا باید به تنهایی یا با اتحاد و ائتلافی از کشورهای همراه و یا با هر دو روش از طریق اعمال تحریم ها به ویژه بر علیه برنامه موشکی با قدرت ایران مقابله کند.
جمع بندی

جلوگیری از افزایش قدرت ایران در عرصه‌های مختلف وجودی آن‎هم در منطقه غرب آسیا که به نوعی حیاط خلوت منافع آمریکا محسوب می شود، یکی از برنامه‌های اصلی دولت ایالات متحده آمریکا در مقابله با جمهوری اسلامی می‎باشد که این مسأله از پیشینه ای دیرینه در سیاست خارجی آمریکا برخوردار بوده است. پیشبرد این سیاست نیز هر دولتی که در کاخ سفید مستقر شده است، فارغ از اینکه دموکرات بوده یا جمهوری خواه، یکی از دستور کارهای مهم کاخ سفید بوده است. تحریم های اخیر که با اصرار دولت ترامپ و تصویب سنای آمریکا اعمال شد، یک‎بار دیگر نشان داد که آمریکا از هیچ اقدام و تلاشی برای سنگ اندازی در مسیر توسعه و پیشرفت ایران در ابعاد مختلف وجود به خصوص حوزه‌های دفاعی و امنیتی ابایی نداشته، بنابراین این مسأله کافی است تا بگوییم که اعتماد به آمریکا و سیستم سیاستگذاری و تصمیم گیری و تصمیم سازی در این کشور تحت هیچ شرایطی امری معقول و واقع بینانه به نظر نمی رسد.
